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عباس	رجبي	فرد
رئيس	مركز	تحقيقات	زيرساختارهاي	اطلاعات	مكاني	)SDI(	و	مديريت	زمين

دانشگاه	ملبورن،	استراليا

مقدمه
عوامل	 ترين	 حساس	 و	 مهم	ترين	 از	 يكي	 مكاني	 اطلاعات	
تصميم	گيري	در	زندگي	امروزه	مي	باشد.	به	همين	دليل	بسياري	
از	نيازها،	اهداف	و	فعاليتهاي	سازمان	هاي	مختلف	زماني	امكان	
پذير	است	كه	دسترسي	به	داده	هاي	مكاني	مناسب	و	يكپارچه	
ميسر	باشد.	اين	موضوع	به	خصوص	براي	برنامه	ريزهاي	آينده	

بسيارحائز	اهميت	است.
جهاني،	 سطح	 در	 جاري	 شرايط	 به	 توجه	 با	 راستا،	 اين	 در	
در	 تفاهمي	 به	 بايد	 مرتبط	 و	سازمان	هاي	 دولت	هاي	مختلف	
مشترك	دست	 اهداف	 به	 نيل	 اي	جهت	 پايه	 هاي	 داده	 مورد	
يابند.	همچنين	مسائلي	از	قبيل	مبناي	استاندارد	داده	ها،	نحوه	
اولويت	هاي	 همچنين	 و	 آنها	 نگهداري	 و	 حفظ	 و	 آوري	 جمع	

جمع	آوري	آنها	نيز	بايد	مد	نظر	قرار	گيرد.
دليل	اصلي	براي	چنين	تفاهمي	تسهيل	در	دستيابي	به	كاربردهاي	
توسط	 شده	 تهيه	 مختلف	 هاي	 داده	 	 ادغام	 به	 نياز	 و	 متنوع	
از	طرفي	 است.	 مختلف	 در	كشورهاي	 گوناگون	 هاي	 سازمان	
اين	نوع	داده	ها	با	استانداردهاي	مختلف	و	يا	دستورالعمل	هاي	
گوناگون	تهيه	شده	اند	تا	بتوانند	پاسخگوي	نيازهاي	سازمانهاي	
توليدكننده	باشند	و	كمتر	به	نياز	ديگر	سازمان	ها	در	تهيه	آن	
بوده	ولي	 قابل	درك	 اين	موضوع	 اگرچه	 توجه	شده	است،	 ها	
باعث	دوباره	كاري	در	جمع	آوري	داده	ها	و	عدم	كارايي	آنها	نيز	
مي	شوند.	با	توجه	به	اين	مختصر	تاريخچه،	كشورهاي	مختلف	
معتقدند	كه		مي	توانند	هم	از	نظر	اقتصادي،	اجتماعي	و	محيط	

اگر	 ببرند،	 خود	 موجود	 داده	هاي	 از	 بالايي	 بسيار	 نفع	 زيستي	
سازمان	هاي	ذكر	شده	مديريت	بهتري	بر	روي	داده	هاي	مكاني	
خود	داشته	باشند	و	اين	مديريت	با	ديدگاهي	كه	از	سطح	محلي	
شروع	شده	و	به	سطوح	ديگر	شامل		استاني،		ملي	و	منطقه	اي	

تا	سطح	جهاني	را	نيز	در	بر	بگيرد.
مكاني	 اطلاعات	 زيرساختارهاي	 توسعه	 باعث	 موضوع	 اين	
سطوح	 در	 	Spatial Data Infrastructure 	-SDI
مختلف	شده	است.	كاربران	اطلاعات	مكاني	براي	نيازهاي	خود	
نياز	به	دستيابي	و	دسترسي	سريع	به	اطلاعات	مكاني	دقيق	و	
به	طور	پيوسته	را	دارند.	بدين	دليل	با	توجه	به	شرايط	كنوني	و	
ظرفيت	فعلي	سازمان	ها	براي	پاسخگويي	به	اين	نيازها	نشان	
مي	دهد	كه	امكان	انجام	اين	امر	خارج	از	عهده	يك	سازمان	
تنها	مي	باشد.	اما	با	توجه	به	وجود	سطح	وسيع	داده	هاي	مكاني،	
ابزارها	و	توليدات	مرتبط	با	اطلاعات	و	داده	هاي	مكاني	نشان	
	)Enabling Platform(قادرسازي	بستر	يك	توسعه	كه	است	داده
مي	تواند	كمك	شاياني	به	ساده	سازي	تبادل	داده	ها	و	منابع	
بين	سازمان	هاي	مختلف	را	بكند.	با	ساخت	و	استفاده	از	همچون	
بستري	در	نتيجه	اين	امكان	را	به	كاربران	مختلف	مي	دهد	كه	
با	استفاده	از	تكنولوژي	هاي	جاري	با	يكديگر	همكاري	كرده	تا	
بتوانند	به	نياز	بازار	كنوني	كه	پويا	نيز	مي	باشد	پاسخگو	باشند.

مقاله	حاضر	مرور	مختصري	روي	طبيعت	و	مفهوم	زيرساختارهاي	
اطلاعات	مكاني-	SDI،	شامل	اجزا	آن	كه	باعث	درك	و	فهم	
شود	 مي	 ها	 آن	 ساخت	 اهميت	 و	 زيرساختارها	 نوع	 اين	 بهتر	
SDIها	 	 از	 استفاده	 روي	 بر	 بحث	 به	 مقاله	 پس	 مي	كند.	 را،	
ها،	 داده	 تبادل	 براي	 توانمندي	 و	 سازي	 قادر	 بستر	 عنوان	 به	
در	 ها	 آن	 ساخت	 تجربه	 از	 استفاده	 با	 و	 ها	 آن	 به	 دسترسي	

استراليا	را	مي	كند.

زیرساختارهاي اطلاعات مکاني- اجزا وطبیعت آنها
SDI	اساساً	مفهومي	درباره	تسهيل	و	هماهنگي	در	جهت	تبادل	
و	به	اشتراك	گذاري	داده	ها	در	كليه	سطوح	مديريتي	و	سياسي	

توسعه زيرساختارهاي اطلاعات مکاني )SDI( به عنوان بستر 
قادرسازي براي دسترسي و تبادل اطلاعات
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طراحي	 براي	 اي	 پروسه	 	SDI است.	 اطلاعات	 متوليان	 بين	
با	 ايجاد	محيط	هاي	تصميم	گيري	 توسعه	مكانيزم	تسهيل	 و	
متوليان	متعدد	جهت	رسيدن	به	توسعه	پايدار	و	بهبود	وضعيت	
زندگي	است.	بنابراين	SDI	در	كل	راجع	به	انسان	و	دسترسي	
آن	به	داده	و	اطلاعات	است.	انسان	در	اينجا	شامل	كاربران	و	
value-(	ها	داده	دهندگان	تغيير	كه	كساني	و	داده	توليدكنندگان

adder(		ميباشند.
SDI	شامل	سياست	گذاري	ها،	شبكه	هاي	دسترسي،	امكانات	
كار	با	داده	ها،	استانداردها	و	نيروي	انساني	لازم	براي	جمع	آوري،	
مديريت،	دسترسي	و	ارائه	و	كاربرد	اطلاعات	مكاني	براي	يك	

جامعه	است.
كه	 داد	 پيشنهاد	 	) 	2002( فرد	 رجبي	 	،SDI اجزا	 به	 توجه	 با	
طبقه	بندي	مختلفي	از	اجزا	قابل	شكل	گيري	براساس	طبيعتهاي	
نقش	 به	 عنايت	 با	 دارد.	 وجود	 	SDI با	 آنها	 تعامل	 و	 مختلف	
مهم	مردم	و	داده	به	عنوان	يك	جزء،	و	جزء	دوم	شامل	شبكه	
دسترسي،	سياست	گذاري	و	استاندارد	است.	طبيعت	هر	دو	جزء،	
بسيار	پويا	است.	زيرا	جامعه	و	تكنولوژي	هر	دو	در	حال	تغيير	
SDI	يكپارچه	فقط	شامل	داده	هاي	مكاني،	 بنابراين	 هستند.	
كاربران	و	سرويس	هايي	كه	اطلاعات	جديدي	به	داده	اضافه	
مي	كند،	نيست،	بلكه	شامل	اجزاي	ديگري	مانند	شبكه	دسترسي،	
قابليت	تبادل	و	سياست	گذارتري	نيز	هست.	بنابراين	هركسي	
استفاده	كند.	 آوري	 از	فن	 بايد	 داده	ها	مي	 به	 براي	دسترسي	
در	ابتدا	بحث SDI	عملًا	در	سطح	ملي	مطرح	شده	است	ولي	
امروزه	SDI	براي	سطوحي	مختلف	تعريف	مي	گردد.	سطوحي	
كه	به	يكديگر	متصل	هستند	و	در	سطوح	جهاني،	منطقه	اي،	
	SDI كاركرد	گردد.	مي		مطرح	سازماني	و	محلي	استاني،	ملي،
بستگي	به	مقياس	داده	ها	دارد.	SDI	محلي	عموماً	با	داده	هاي	
بزرگ	و	متوسط	مقياس	سر	و	كار	دارد	در	حالي	كه	SDI	ملي	
با	داده	هاي	 SDI	منطقه	اي	 در	مقياس	متوسط	و	كوچك	و	

كوچك	مقياس	سر	و	كار	دارد.	
مهم	ترين	عنصر	براي	يك	SDI	موفق	ايجاد	ارتباط	بين	اين	
سطوح	و	به	صورت	سود	دوطرفه	در	سطوح	مختلف	SDI	است.	
علاوه	بر	ارتباط	عمودي	ما	بين	سطوح	مختلف	SDI	در	هريك	
از	سطوح	افقي	نيز	ارتباط	سازماني	و	سياسي	مابين	سازمان	هاي	
شركت	كننده	در	ساخت	و	استفاده	از	SDI		وجود	دارد.	ارتباطات	
افقي	و	عمودي	در	سطوح	مختلف	SDI	بسيار	پيچيده	مي	باشد.	
است.	 	SDI پوياي	 طبيعت	 خاطر	 به	 بيشتر	 پيچيدگي	 اين	
بنابراين	براي	بهره	برداري	از	سطوح	مختلف	SDI	مي	بايست	

در	 را	 	SDI پويايي	مشاركت	در	 SDI	ويژگي	 كليه	مشتركين	
نظر	بگيرند.	مشاركت	امر	اصلي	براي	ايجاد	و	توسعه	داده	هاي	
مي	باشد.	 	SDI در	 اصلي	 كاربران	 براي	 ها	 سرويس	 و	 خاص	
همچنين	بسيار	اهميت	دارد	كه	مسائل	جامعه	و	شهروندان	در	

چارچوب	مفهوم	مشاركت	شناسايي	و	تعريف	شود.	

بستر قادرسازي چیست؟
توسعه	يك	بستر	قادرسازي	براي	يك	كشور	باعث	بهبود	توانايي	
دولت،	بخش	خصوصي	و	جامعه	براي	تصميم	گيري	براي	جامعه	
خواهد	بود.	كاربردها	و	ابزارها	و	انواع	مختلف	داده	ها	از	طريق	
باعث	مي	گردد	كه	 بستر	 اين	 است.	 قابل	دسترسي	 بستر	 اين	
دو	 مانند	هر	 اساسي	 و	 داده	هاي	مختلف	 اساس	 بر	 ها	 تصميم	
نوع	پايگاه	داده	كاداستر	و	توپوگرافي	گرفته	شود.	توسعه	يك	
بستر	قادرسازي	در	دانشگاه	ملبورن	در	حال	بررسي	و	تحقيق	
فعاليت	 مورد	 در	 بررسي	 يك	 تحقيق،	 اين	 از	 دربخشي	 است.	
بالقوه	 قواعد	 و	 مفاهيم	 براي	شناسايي	 استراليا	 ايالات	مختلف	
بستر	قادرسازي	تحت	عنوان	»استرالياي	مجازي«	انجام	شده	
است.	به	طور	كلي	توسعه	به	اشتراك	گذاري	داده	ها	و	دسترسي	
به	داده	ها	اصلي	ترين	عامل	در	سطوح	استاني	و	ملي	بوده	است.	
اين	حركت	در	جهت	كاهش	دوباره	كاري	و	هزينه	ها	در	توليد	
داده	و	زيرساختارهاي	به	اشتراك	گذاري	در	كليه	سطوح	است.
كمبود	تعامل	كارا	بين	داده	هاي	مختلف	مانند	كاداستر	و	املاك	
و	داده	هاي	توپوگرافي	و	محيط	زيست	و	همچنين	داده	هايي	
كه	مربوط	به	اطلاعات	اجتماعي	�	اقتصادي	مي	باشد	از	ديگر	
مسائل	مهم	در	اين	راستا	است.	دولت	هاي	ايالتي	به	طور	خاص	
مانند	 هايي	 فعاليت	 هستند.	 بررسي	 حال	 در	 مساله	 اين	 روي	
سايت	اقيانوس	هاي	استراليا	و	شبكه	اطلاعات	بحران	استراليا	

از	اين	دست	فعاليت	ها	براي	ايجاد	بستر	قادرسازي	است.	
همانطوري	كه	شكل	يك	نشان	مي	دهد،	بستر	قادرسازي	در	
واقع	زيرساختاري	براي	دسترسي	اطلاعات	از	پايگاه	داده	هاي	
و	 طبيعي	 هاي	 داده	 مانند	 مختلف	 هاي	 سازمان	 از	 يكپارچه	

داده	هاي	كاداستر	است.																											
تحت	 كه	 مشتركين	 و	 ها	 سازمان	 شامل	 تواند	 مي	 بستر	 اين	
خاص	 توليدات	 با	 ها	 سرويس	 ارائه	 براي	 شبكه	 يك	 عنوان	
اين	 بربگيرد.	 در	 را	 تروريسم	 با	 مبارزه	 يا	 بيماري	 كنترل	 مانند	
فعاليت	ها	مي	تواند	بر	اساس	استانداردهايي	مانند	OGC	باشد.	
علاوه	بر	دسترسي	به	داده،	بستر	قادرسازي			مي	تواند	قابليت	
دسترسي	به	كاربري	هاي	مختلف	جهت	تصميم	گيري	را	نيز	
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فراهم	آورد.	اين	بستر	در	واقع	يك	زيرساختاري	براي	كاربران	و	
توليدكنندگان	داده	ها	و	ارتباط	آنها	در	جهت	به	اشتراك	گذاري	

داده	ها	در	ايالات	مختلف	است.
فناوري	 و	 اطلاعات	 به	 دسترسي	 براي	 قادرسازي	 بستر	 ايجاد	
از	 استفاده	 و	 دسترسي	 در	 موانع	 كاهش	 براي	 شاياني	 كمك	
اطلاعات	مكاني	در	صنعت	اطلاعات	مكاني	مي	باشد.	اين	كمك	
باعث	تمركز	بيشتر	توليدكنندگان	جهت	كارايي	بيشتر،	كاهش	
بيشتري	 براي	محصولات	 هزينه	ها	و	تشويق	سرمايه	گذاري	

مي	كند.

ایجاد بستر قادرسازي
تحقيق	در	مورد	فعاليت	هاي	جاري	در	اطلاعات	مكاني	در	ايالت	
مختلف	استراليا	حاكي	از	نياز	به	ايجاد	يك	بستر	قادرسازي	كارا	
است.	دولت	ها	نياز	به	اشتراك	گذاري	داده	ها	را	احساس	نموده	
در	حال	توسعه	سيستم	هاي	مجازي	براي	دسترسي	به	اطلاعات	
در	حوزه	قلمرو	خود	هستند.	توسعه	بستر	قادرسازي	احتياج	به	

از	 ارتباط	بين	تجارب	فني	و	سازماني	در	جهت	استفاده	 ايجاد	
فناوري	اطلاعات	در	ايالات	است.

اساس	فني	بري	ارائه	خدمات	دولتي	بر	روي	اينترنت	در	استراليا	
تحقيق	شده	است.	اين	تحقيق	مي	تواند	به	عنوان	يك	اساس	و	
پايه	فني	براي	بستر	قادرسازي	باشد.	اين	پايه	بر	مبناي	قابليت	
تبادل	از	طريق	معماري	توزيع	يافته،	مديريت	داده	و	استانداردها	
توليد	 جهت	 در	 متوليان	 وساير	 كاربران	 و	 توليدكنندگان	 براي	
يكباره	و	استفاده	چندين	باره	از	داده	ها	بوده	است	.	هماهنگي	در	
استانداردسازي	داده	ها،	با	تعاريف	يكسان	در	مورد	فرمت	مدل	و	
تبادل	اطلاعات	از	پايه	هاي	بستر	قادرسازي	است.	اين	موضوع	
باعث	جريان	اطلاعات	بدون	وقفه	بين	كاربران	و	توليدكنندگان	و	
ابزارهاي	استفاده	از	داده	ها	خواهد	شد.	همچنين	باعث	دسترسي	
يكسان	به	خدمات	اينترنتي	توليدكنندگان	مي	باشد.	در	واقع	اين	
نوع	معماري	باعث	يكپارچگي	تمامي	متوليان	در	يك	محيط	باز	
خواهد	بود.	اين	نوع	محيط	يك	فضاي	كارا	براي	فعاليت	هاي	

در	سطح	ملي	خواهد	بود.
توانايي	ارائه	مفهوم	بستر	قادرسازي	بر	ارائه	اطلاعات	مكاني	و	

					تصوير	شماره	1	:	بستر	قادرسازي-	تجربه	استراليا



4151

نيازمند	تحقيق	در	مورد	نحوه	 تعيين	موقعيت	كاربري	ها	 ابزار	
ذخيره	سازي	داده	ها	نيز	هست.	داده	هاي	يكسان	براي	ايجاد	
بستر	قادرسازي	سودمند	است	ولي	مي	بايستي	توجهي	به	مزايا	و	
معايب	ساختارهاي	توزيع	يافته	و	يكپارچه	نيز	داشت.	مي	بايست	
از	آخرين	تكنولوژي	روز	براي	اين	امر	استفاده	كرد.	مزاياي	اين	
فناوري	 و	 مجازي	 هاي	 كتابخانه	 مفهوم	 در	 امروز	 تكنولوژي	
GRID	در	علوم	كامپيوتر	و	ابرسرورها	ديده	مي	شود.	ولي	ذكر	
اين	نكته	اساسي	است	كه	مشكل	اصلي	در	ساخت	يك	بستر	
قادرسازي		مسائل	سازماني	و	قانوني	و	مديريتي	است،	نه	تنها	

مشكل	فني.
براي	توسعه	يك	بستر	قادرسازي	بسيار	مهم	است	كه	همكاري	
كافي	بين	فعاليت	هاي	تحقيقاتي	صورت	گيرد.	در	حال	حاضر	
در	استراليا	بيشتر	فعاليت	هاي	دولت	ها	بر	اساس	استانداردهاي	
توانايي	 ها	 فعاليت	 اين	 است.	 يافته	 توزيع	 هاي	 شبكه	 در	 باز	
بالقوه	اي	در	جهت	يكپارچه	سازي	در	سطح	ملي	را	دارند.	اگرچه	
فعاليت	هاي	زياد	بايد	براي	اجراي	كاراي	آن	انجام	گيرد	ولي	
مي	بايستي	تعامل	كاملي	بين	توسعه	دهندگان	و	كاربران	نهايي	
داده	 سيستم	 يك	 ايجاد	 هدف	 كه	 چرا	 باشد،	 داشته	 وجود	 نيز	
محور	نيست.	بستر	قادرسازي	براي	تمامي	نيازها	شامل	روش	
بالا	به	پايين	و	پايين	به	بالا	براي	كليه	اطلاعات	مكاني	است.

رسيدن	به	چنين	هدفي	وابسته	به	توانايي	هاي	تحقيق،	اجراي	
هماهنگي	هاي	سازماني	و	چارچوب	حكومتي	در	جهت	مسائل	
اقتصادي،	اجتماعي	و	محيط	زيستي	است.	بسياري	از	سازمان	ها	
عامل	 وقتي	 ولي	 ندارند،	 همكاري	 براي	 تمايلي	 مؤسسات	 و	
پرقدرتي	براي	همكاري	وجود	داشته	باشد،	اين	امر	امكان	پذير	
است،	هرچند	بحث	ها	و	چانه	زني	ها	هميشه	زمان	بر	و	مشكل	ساز	
امر	باعث	مشكلات	فراواني	در	همكاري	هاي	 اين	 اند	و	 بوده	
تنها				 نه	 قادرسازي	 بستر	 بين	سازماني	در	طولاني	مدت	است.	
وسيله	اي	براي	به	اشتراك	گذاري	و	دسترسي	به	داده	هاست،	

بلكه	وسيله	اي	براي	هماهنگي	بين	سازمان	ها	نيز	مي	باشد.

مسائل مربوط به انسان و اجتماع
گذاري	 اشتراك	 به	 درباره	 	SDI شد،	 اشاره	 كه	 همانطوري	
داده	ها،	همكاري	بين	افراد	مختلف	در	جامعه	اطلاعات	مكاني	
بايستي	 مي	 كنند،	 مي	 كار	 	SDI حوزه	 در	 كه	 كساني	 است.	
مسائل	 اندازه	 همان	 به	 مساله	 اين	 در	 را	 انسان	 اساسي	 نقش	
كامل	 موفقيت	 مطلب	 اين	 به	 عنايت	 با	 بگيرند.	 نظر	 در	 فني	
به	 كه	 اندازه	 به	همان	 است.	 انسان	 و	 جامعه	 به	 وابسته	 	SDI

مسائل	فني	SDI	مانند	شبكه	داده	و	...	اهميت	داده	مي	شود،	
اهداف	 سياسي،	 حمايت	 مانند	 اجتماعي	 مسائل	 به	 مي	بايستي	
كاري،	فرهنگ	به	اشتراك	گذاري،	حمايت	مالي،	همكاري	اعضا	
جامعه	نيز	اهميت	داده	شود.	بنابراين	مساله	توسعه	SDI	يك	
مساله	اجتماعي	�	فني	است	و	نه	فقط		يك	مساله	صرف	فني،	

زيرا	جامعه	به	سوددهي	از	SDI	چشم	دوخته	است.
به	 بايست	 مي	 	SDI موفقيت	 و	 پيشرفت	 جهت	 مثال	 براي	
 Campbell, Masser	.داشت	خاصي	توجه	سازماني	مسائل
امر	 اين	 به	 را	 ما	 فني	 بيان	كردند	كه	ضرورت	هاي	 	)1995(
مي	 داريم	 نياز	 را	 آوري	 فن	 يك	 وقتي	 بپذيريم	 كه	 مي	رساند	
بنابراين	هر	جامعه	اي	كه	زودتر	به	 بايست	آن	را	قبول	كنيم.	
SDI دست	پيدا	كند،	زودتر	از	منافع	آن	سود	خواهد	برد.	هر	چند	
Petch و Peteve	بيان	كرده	اند	كه	ديدگاه	اجتماعي	�	فني	
روي	سيستم	هاي	اطلاعاتي	در	حال	توسعه	است	كه	نه	تنها	
شامل	نرم	افزار	و	سخت	افزار	بلكه	شامل	انسانها	نيز	مي	شود.	

ديدگاه	اجتماعي	�	فني	مرتبط	با	توسعه	هاي	فني	SDI	است	كه	
بيان	مي	كند،	مي	بايست	روي	مسائل	انساني	نيز	مانند	مسائل	
پيشنهاد	 ديدگاه	 اين	 اساس	 بر	 داشت.	 توجه	 سازماني	 و	 فني	
مي	شود	كه	ديدگاه	فني	به	ديدگاه	فني	�	اجتماعي	تغيير	كند	و	
توجه	متوليان	بيشتر	روي	مردم	و	تكنولوژي	خواهد	بود	به	جاي	

اينكه	فقط	به	صورت	تكنولوژيكي	باشد.	)جدول	1(

براساس	جدول	1	حركت	از	ديدگاه	فني	به	ديدگاه	فني	�	اجتماعي	
باعث	مي	شود	كه	متوليان	روي	نيازهاي	بيشتر	از	حركت	هاي	
كه	 است	 كاربر	 اي،	 جامعه	 چنين	 در	 كنند.	 تمركز	 آوري	 فن	
فناوري	را	مشخص	مي	كند،	در	صورتي	كه	در	ديدگاه	فني	اين	

فناوري	است	كه	همه	چيز	را	به	كاربر	تحميل	مي	كند.

جدول	1:	حركت	از	ديدگاه	فني	به	سوي	ديدگاه	فني	-	اجتماعي
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جامعه																									 است.	 جامعه	 دو	 طبيعت	 مابين	 تفاوت	 ديگر	 جنبه	
ديدگاهي	 و	 كاربردها	 به	خاطر	 اين	 است.	 پويا	 اجتماعي	 فني	�	
كه	مردم	مختلف	در	جامه	با	آن	درگير	مي	باشد.	ولي	جامعه	فني	
تقريبا	ثابت	است،	به	خاطر	اينكه	با	تقاضا	كاري	ندارد.	جنبه	فني	
اجتماعي	اين	اجازه	را	به	متوليان	مي	دهد	كه	تغييرات	جامعه	را	
بهتر	درك	كنند.	براساس	چنين	ديدگاهي	در	جامعه	مردم	تمايل	

بيشتري	براي	همكاري	خواهند	داشت.

فرهنگ به اشتراك گذاري داده ها
هر	جامعه	اي	داراي	فرهنگ	خاصي	است:	يك	سيستمي	از	معاني	
مشترك	)1998Marshal  و Langdon(.	به	صورت	مشابه	
هر	كاركرد	يا	فعاليت	نيز	داراي	فرهنگي	است	كه	مي	بايست	به	
طوري	آماده	شود	كه	محيطي	براي	پيشرفت	آن	فعاليت		باشد.	
قوت	يا	ضعف	اين	فرهنگ	براي	جامعه	و	سازمانهاي	آن	بسيار	
مهم	است.	بنابراين	اشتراك	گذاري	اطلاعات	و	دانش	نيازمند	

فرهنگ	به	اشتراك	گذاري	اطلاعات	است.	
فرهنگ،	يك	سيستم	يكپارچه	از	الگوهاي	يادگرفته	شده	رفتاري	
است	 عقايدي	 همچنين	 است.	 شخصيتي	 توليدات	 و	 عقايد	 و	
فرهنگ	 بنابراين	 دارند.	 خود	 اطراف	 جهان	 مورد	 در	 مردم	 كه	
از	دنياست.	فرهنگ	تعيين	كننده،	عمل	ها،	 برداشت	ذهني	ما	
	Langdon و   Marshal است.	 سازي	 تصميم	 و	 رفتارها	
عقايد	 از	 مشترك	 هاي	 سيستم	 از	 سازماني	 فرهنگ	 معتقدند	
و	متعلقات	است.	تفاوت	هاي	فرهنگي	در	دوران	صنعتي	سازي	
مقاومت	كرده	اند	و	فرهنگ	ملي	روي	ساختار	سازماني،	توليدي	
و	مديريتي	اثرگذار	است.	)Neal 1998(.	حتي	در	اين	جهت	
اثر	 ملي	 فرهنگ	 تفاوت	 كه	 اند	 	 نموده	 بيان	 فراواني	 محققين	
منطقه	 يك	 در	 كشورها	 بين	 همكاري	 و	 ارتباط	 روي	 فراواني	

)Hennart 1998 Bartlett, Ghoshal 1990(	.دارد
يكي	از	مسائلي	كه	هميشه	محققين	به	آن	اشاره	مي	كنند	ارتباط	
كه	 است	 ماندگار	 زماني	 اقتصاد	 است.	 اقتصاد	 و	 فرهنگ	 بين	
فرهنگ	مناسبي	در	وراي	آن	باشد	و	يك	فرهنگ	خاصي	زماني	
پايدار	است	كه	ساختار	اقتصادي	خاصي	در	حمايت	از	آن	وجود	
داشته	باشد.	علاوه	بر	اين	) Neal1998(گزارش	مي	كند	كه	
مديران	مي	گويند،	قادر	نيستند	كه	عوامل	فرهنگي	را	از	موارد	

كاري	جداكنند.	

نتیجه گیري
بستر	قادرسازي	در	جهت	ايجاد	ارتباط	ميان	صنايع	عمومي	و	
و	 خدمات	 مكاني،	 اطلاعات	 گذاري	 اشتراك	 به	 براي	 فصولي	
است	 آن	 نشانگر	 قادرسازي	 بستر	 يك	 توسعه	 است.	 كاربردها	
كه	اين	مساله	باعث	بهبود	توانايي	دولت	ها،	بخش	خصوصي	
و	عموم	جامعه	خواهد	شود	و	باعث	مي	گردد	كه	يك	سيستم	
باعث	 اين	 بيايد.	 به	وجود	 استراليا	 براي	 تصميم	گيري	جامعي	
و	 ها	 داده	 از	 انبوهي	 حجم	 اساس	 بر	 تصميمات	 كه	 شود	 مي	
زيستي	 محيط	 و	 اجتماعي	 اقتصادي،	 مديريت	 كاربردها	جهت	

گرفته	شود.
توسعه	فن	آوري	اطلاعات	و	ارتباطات	مانند	توسعه	سيستم	هاي	
كامپيوتر	پايگاه	داده	آغازگر	راه	هايي	براي	ايجاد	بستر	قادرسازي	
هستند.	تحقيقي	كه	توسط	گروه	ژئومتيك	دانشگاه	ملبورن	در	
براي	 مي	گردد	 انجام	 استراليا	 براي	 بسترها	 اين	 ساخت	 زمينه	
بررسي	سيستم	هاي	جاري	كه	به	صورت	موثري	فعال	نيست	
است.	 بيشتر	 كارايي	 براي	 ها	 آن	 مشكلات	 رفع	 جهت	 در	 و	
توانايي	در	جهت	ارائه	SDI	وابسته	به	توانايي	تحقيق	و	اجراي	
عوامل	سازماني	و	مديريت	خوب	و	تشويق	دولت	ها	در	جهت	
حل	مسائل	محيط	زيستي،	اجتماعي	و	اقتصادي	در	اين	جهت	

است.
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